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بار دیگر «بهرام بیضایی» روی صحنه
توفیق در تورنتو، چالش در تهران

درحالی کــه تعــدادی از  �
آثار نمایشــی بهرام بیضایی 
به تازگی تجدیدچاپ شده اند، 
قرار  نمایش نامه نویس  ایــن 
نمایش نامه  به زودی  اســت 
«شــب هزارویکــم» را نیــز 

در تورنتــو کانادا نمایش نامه خوانــی کند.به گزارش 
خبرنگار ایســنا، اخیرا چاپ هفتــم نمایش نامه های 
«ســه برخوانی» (اژدهــاک، آرش، کارنامــه بنــدار 
قربانی ســنمار»  نمایش نامه «مجلس  بیدخــش)، 
و فیلم نامه «تاریخ ســری ســلطان در آبســکون» از 
بیضایی از ســوی انتشارات روشــنگران و مطالعات 
زنان تجدیدچاپ شــده اســت، درحالی کــه برخی 
آثــار او اجــازه چــاپ نمی گیرند. گفتنی اســت این 
نمایش نامه نویــس از ســال ۸۸ بــه دلیــل برخی 
ســخت گیری هایی که مانــع از روی صحنــه آوردن 
آثارش می شــد، تهران را به مقصد اســتنفورد ترک 
کرد و شش سال اســت که در آمریکا سکونت دارد.
اواخر ســال ۹۳ نیــز نمایش نامه هــای «عیارنامه»، 
«فتح نامه کلات» و «ســلطان مــار»، فیلم نامه های 
«چشم انداز» و «ندبه»، چاپ یازدهم «مرگ یزدگرد» 
و چاپ پنجم «شــب هزارویکم» و کتاب پژوهشــی 
«ریشــه یابی درخت کهن» منتشر شــدند. انتشار این 
آثار در حالی اســت کــه به گفته یکی از مســئولان 
انتشــارات یادشــده، مدتی اســت نمایش نامه های 
«دنیای مطبوعاتی آقای اســراری» و «هشتمین سفر 
سندباد» از این نمایش نامه نویس برای گرفتن مجوز 
انتشار به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
فرستاده شده، اما یکی از این نمایش نامه ها مشروط 
به اصلاحیه شده اســت و هنوز جواب قطعی برای 
انتشــار دیگری داده نشده اســت.این در حالی است 
کــه پیش از این، ایــن دو نمایش نامــه در مجموعه 
«دیوان نمایش» بهرام بیضایی به چاپ رســیده  اما 
حالا که ناشر تصمیم گرفته است این دو نمایش نامه 
را بــه صورت مجــزا و در قالب کتاب هایی مســتقل 
چاپ کند، با مشــکل مواجه شده است. نمایش نامه 
«هشتمین سفر سندباد» ســال ها قبل به کارگردانی 
کیومرث مــرادی روی صحنه رفته اســت.همچنین 
قرار است بهرام بیضایی به زودی نمایش نامه «شب 
هزارویکم»را در شهر تورنتو کانادا نمایش نامه خوانی 
کنــد. ایــن نمایش نامه پیش از ایــن در ایران اجرای 

عمومی شده است.

چهره روز

ادامه واکنش ها به توقیف«رستاخیز»
نامه درّی، اعتراض مختاباد

شــرق: عــدم اکــران «رســتاخیز» واکنش های  �
مختلفــی را طــی روزهای گذشــته در پی داشــته 
اســت. آخرین بازتاب این عدم اکران، نامه سرگشاده 
«ســیدضیاءالدین دری» به وزیر ارشاد بوده. همچنین 
عبدالحســین مختابــاد در اظهاراتی به لغــو اکران 
«رستاخیز» واکنش نشان داد. دری در نامه ای خطاب 
به وزیر ارشــاد از ویژگی های فیلم «رســتاخیز» گفت 
و درخواســت کرد کــه با تعیین یک هیــأت پنج نفره 
تلاش ها برای کسب نظر موافق علما با این اثر انجام 
شود. در بخش هایی از این نامه خطاب به علی جنتی 
آمده اســت: «جنــاب آقای وزیر چنانچه مســتحضر 
هستید رفع مشــکل موجود امر لاینحلی نیست ولی 
تسریع در انجام آن به واسطه شرایط حاکم بر سینمای 
کشور و تشــویق و حمایت از ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی یک ضرورت است. این جانب به عنوان یک 
فیلم ســاز در کمال حســن نیت از حضورتان استدعا 
دارم بــا تعیین یک هیأت حداکثــر پنج نفره به همراه 
کارگــردان محتــرم فیلم، جهــت دیــدار و مذاکره و 
تلاش برای کســب نظر موافق حضــرات علما، راه را 
هموار کنید تا در کوتاه ترین زمان نتیجه مطلوب عاید 
شــود. این روش می تواند بلوغ سینماگران حرفه ای 
کشورمان در تعامل با مشکلات این چنینی، که مسلما 
در آینده نیز ناخواســته احتمال تکرارش وجود دارد 
را بــه ثبوت برســاند. همچنین موجبــات نزدیکی و 
تعامــل با روحانیت اعلم را مهیا کند؛ امری که انجام 
آن متناســب با ضرورت های سینمای ما مورد غفلت 
واقع شده اســت».همچنین عبدالحســین مختاباد، 
عضو شورای شــهر تهران، هم گفت لغو اکران فیلم 
«رســتاخیز» که با مجوز رسمی وزارت ارشاد یک روز 
هم روی پرده بوده، کار شایســته ای نبود و تأکید کرد: 
قرار نیست هر اثر هنری ای که به مذاق عده ای خوش 
نیامــد مورد هجمه قرار گیرد و در نهایت جلو عرضه 
آن گرفته شود و من شخصا نسبت به رفتارهایی از این 

دست معترض هستم. 

پرده نقره اي

سال دوازدهم    شماره 2353 هنرپنجشنبه    1 مرداد 1394

برگزاری مجمع عمومی
 انجمن خوشنویسان

شــرق: مجمــع عمومــی انجمن خوشنویســان  �
ایــران اول مرداد در تــالار وحدت برگزار می شــود تا 
انجمــن برآمده از این مجمع به عنــوان انجمن واحد 
و قانونی معرفی شــود. معاونت امــور هنری وزارت 
ارشــاد درباره دوازدهمین مجمع سراســری انجمن 
خوشنویســان ایــران بیانیه ای صادر کــرد: «به لطف 
و عون الهــی دوازدهمین مجمع سراســری انجمن 
خوشنویسان ایران روز پنجشنبه اول مرداد سال ۱۳۹۴ 
در تــالار وحدت (تهــران) برگزار می شــود و جا دارد 
اعضای محتــرم این انجمن، هنرمندان خوشــنویس 
و علاقه منــدان به این نهاد هنری بــا بصیرت و دقت 
این رخداد را مغتنم شــمرده و با حضــور مؤثر خود 
در اعتلای هنر خوشنویســی مشــارکت کنند. وزارت 
ارشــاد بر این باور اســت که ایران به عنوان خاستگاه 
و مرکز نشــر و ترویج خوشنویســی اسلامی می باید و 
می تواند با تدبیر مقدمات و مشارکت قاطبه هنرمندان 
خوشنویس و نهادهای رســمی و دولتی و مؤسسات 
خصوصی همچنان به کسب افتخار و اعتبار بپردازد. 
ایــن مهم جــز در ســایه  تشریک مســاعی، حضور و 
همراهــی ممکــن و مقــدور نخواهد شــد. بنابراین 
می تــوان به جای پافشــاری برای حاکم کــردن رأی و 
نظر شــخصی از اختلاف نظرهای هنری و تخصصی 
در جهــت تضــارب آرا و بحــث و اقنــاع و احترام و 
پایبندی به خرد و انتخاب جمعی بهره برد؛ و انجمنی 
باطراوت و پویا داشت».در ادامه این بیانیه آمده است: 
«از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق استادان، هنرمندان 
و اعضای انجمن خوشنویســان از پاره پاره شدن پیکره 
انجمن ابراز تأسف کرده و از طریق وزارت ارشاد پیگیر 
حل مشــکل و ایجاد وحدت و ســامان یافتن انجمنی 
واحــد بوده اند و براســاس رأی قاطــع دیوان عدالت 
اداری مبنی بــر ابطــال مجامع هتل لاله و رشــت و 
اســتمرار اعتبار مجمع ایلام و همچنین پس از ۲۰ ماه 
مذاکــره و گفت وگو با گرایش های مختلف و فعال در 
عرصه خوشنویسی و برگزاری نشست های تخصصی 
و تقاضای انجمن خوشنویســان ایران، وزارت ارشاد با 
تشکل ستاد ویژه ای برای برگزاری دوازدهمین مجمع 
اقدام کرد. مطابق اساســنامه و مقــررات مربوطه با 
نظارت دقیــق این وزارت و برپایــه  مجمع ایلام برای 
حضور اعضای منتخب اقدام شــده و انتظار می رود با 
مشــارکت در این آیین، خوشنویسان محترم به انجمن 
خود ادای دین کنند».در بخش پایانی این بیانیه عنوان 
شده اســت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن 
برآمده از ایــن مجمع را، انجمن واحد و قانونی تلقی 
خواهد کرد و با هرگونــه فعالیت غیرقانونی، مطابق 
قانــون برخورد می کند و از تضییــع حقوق هنرمندان 

ممانعت به عمل می آورد».

خبرسازان

«فالنَما»ی سولماز نراقی در
 گالری شهر کتاب فرشته

شرق: نمایشگاه خط-نگاره های سولماز نراقی  �
با عنــوان «فالنَما»، جمعه دوم مــرداد در گالری 
شهرکتاب فرشته افتتاح می شــود. این نمایشگاه 
شــامل تعدادی از آثار مجموعه شعر «شاخ نبات» 
است که سال گذشته توسط انتشارات دیبایه چاپ 
و منتشــر شــده بود. در کنار آن، آثار چاپ نشده ای 
از همیــن مجموعه همراه با آثــار جدیدی از این 
هنرمند به نمایش درآمده است. مجموعه «شاخ 
نبات» حاوی اشعاری تصویری یا انضمامی ملهم 
از فالنامه های حافظ است. نراقی، شاعر و خطاط 
این مجموعه با استفاده از امکانات و ظرفیت های 
موجود در خوشنویسی فارســی و نیز با خروج از 
ترکیب بندی هــای نفیس و شســته رفته خطاطی 
سنتی، نوعی شعر تصویری ساخته  است که ضمن 
برخورداری از طنزی کنایی، برآمده از فرهنگ عامه  
نیز هســتند. جلســه نقد مجموعه «شاخ نبات» 
جمعــه نهم مرداد در محل نمایشــگاه با حضور 
منتقــدان ادبی و هنری و به گردانندگی هوشــیار 
انصاری فر، شــاعر و منتقد ادبی برگزار می شــود. 
اخبار دقیق تر این جلسه طی هفته جاری به اطلاع 
علاقه مندان خواهد رســید. نمایشگاه فالنَما، تا ۲۱ 
مرداد در نگارخانه شهرکتاب فرشته برپاست. این 
گالری در تجریش، خیابان مقصودبیک، نرسیده به 
چهارراه حسابی واقع شده است. ساعت بازدید در 
روز افتتاح از ۱۷ تا ۲۱ و در روزهای بعد از آن از ۱۱ 

تا ۲۱ خواهد بود. 

کارگاه گروه نمایشی فرانسوی در آبادان
سفر عروسک  های غول پیکر ایرانی 

به ساحل اروند
شرق: این روزها گــروه نمایشی «گراند پرسون»  �

در مــوزه  هنرهای معاصر آبــادان کارگاهی برای 
علاقه منــدان به هنــر عروسک ســازی برپا کرده 
اســت. در این کارگاه آموزشی، ســاخت و اجرای 
عروســک های غول پیکــر به هنرجویــان آموزش 
داده می شــود. قرار اســت در پایان این کارگاه سه 
عروسک غول پیکر با نماد افسانه ها و اسطوره های 
ایرانی خلق شــود. در این ورک شاپ، ۱۶ هنرجو از 
آبادان و شــهرهای دیگر ایران انتخاب شــده اند و 
مدیر هنری بخش ســاخت این پــروژه را نیز فرناز 
بهزادی برعهده دارد. پس از پایان دوره آموزشــی 
نیز قرار است آتلیه ساخت عروسک در آبادان باقی 
بماند و فعالیت های نمایشــی در این حوزه - چه 
در زمینه ســاخت عروسک و چه در زمینه اجرای 
نمایش- به صورت مســتمر ادامه داشــته باشد. 
 (les Grandes Personnes) «گروه «گراند پرسون
یا (آدم بزرگ ها) گروهی اســت که از ســال ۱۹۹۸ 
فعالیت خود را با ســاخت عروسک های غول پیکر 
در کشور فرانســه آغاز کرد. هدف این گروه ایجاد 
فضاهای شاد هنری- فرهنگی و مردمی در سطح 
خیابان هاست. فلورماری فوئنتس، موریزیو مورِتی 
و ژِروم مارتران شــارد ازجمله اســتادان این گروه 

هستند که در این ورک شاپ حضور دارند. 

زیر آسمان فیروزه اي

شــرق: «پروانه نمایــش آخرین اثر ســینمایی بهمن 
فرمــان آرا را دریافــت کردیــم و تا هفته آینــده زمان 
نمایــش عمومی آن مشــخص خواهد شــد». 
این خبری بود که روز گذشــته روی خروجی 
خبرگزاری نســیم قرار گرفت، اما سرانجام 
«دلم می خواد» چــه خواهد بود؟ آخرین 
ســاخته بهمن فرمان آرا که نخستین فیلم 
او از ســه گانه زندگی اســت، مدت هاست 
در کش وقوس اکران اســت. قــرار بود در 
نخستین روز جشــنواره فجر سال گذشته این 
فیلــم به نمایش درآید، امــا این اتفاق نیفتاد 
و نمایــش فیلم به وقتی دیگر موکول شــد. 

هرچندوقت یک بار تهیه کننــده این فیلم، علی تقی پــور، اظهاراتی درباره 
اکران ایــن فیلم می کند اما فیلم به اکران نمی رســد. روز گذشــته نیز در 
خبرگزاری ها اعلام شــد که وضعیت اکران عمومی «دلم می خواد» هفته 
آینده مشخص می شــود. این در حالی است که بهمن فرمان آرا، کارگردان 
فیلــم، طی تماس تلفنی «شــرق» از این موضوع ابــراز بی اطلاعی کرد و 
غلامرضا فرجی، سخنگوی شــورای صنفی نمایش، نیز به «شرق» گفت: 
«هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشــده و قراردادی هم به شورای صنفی 
نمایش ارائه نشــده که تاریخ اکران مشــخص شــود». بااین حال تقی پور، 
تهیه کننــده «دلــم می خواد»، روز گذشــته تماس های تلفنی «شــرق» را 

بی پاسخ گذاشت. 
«دلم می خواد»  داســتان مردی است که در شهری زندگی می کند که 
اغلب مردمانش افسرده و ناراحت هســتند. او بر اثر اتفاقی دچار مشکل 

می شود. مشکل این گونه است که گاهی موسیقی خاصی به ذهنش متبادر 
می شــود و او را مجبور به حرکات موزون می کنــد و این اتفاق ناخودآگاه، 
مشــکلات خاصی را برایش بــه وجود مــی آورد. فیلم نامــه فیلم «دلم 
می خواد» را امید سهرابی به نگارش درآورده و علی تقی پور تهیه کنندگی 
آن را برعهده دارد. رضا کیانیان، مهناز افشــار، محمدرضا گلزار، صابر ابر، 
رویا نونهالی، پیام دهکردی، بهناز جعفری، سحر دولتشاهی، علی سرابی، 
ندا مقصودی، آرمینــه زیتون چیان، رضا بهبودی، فرزیــن صابونی، احمد 
ســاعتچیان و مریم بوبانی بازیگــران این فیلم هســتند.  دیگر عوامل این 
فیلم عبارت اند از: مدیر فیلم بــرداری: داوود امیری، تدوین: عوامل اصلی 
ایــن اثر عبارت اند از: عباس گنجوی، طــراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، 
صدابردار: عباس رســتگارپور، مدیــر تولید: فرهاد کی نــژاد، طراح گریم: 

مهرداد میرکیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علیرضا شمس. 

بى اطلاعى فرمان آرا از اکران «دلم مى خواد»

ایــران درّودي در هفتاد ونهمین  عســل عباســیان: 
تابستان زندگي اش همچنان به آفرینش هنري مشغول 
است. او شــب ها تا صبح قلم مو به دست، بر بوم های 
ســپید، نقش می زند و پرتوان، مشغول نقاشی است. 
این بانوي نقــاش در گفت وگوی پیــش رو، وضعیت 
هنرمنــدان مســن را در ایران با آنچــه در نمونه های 

خارجی، به ویژه در فرانسه دیده مقایسه کرده است.

  بزرگ تریــن چالــش یــک هنرمند مســن که  �
روزگاری هر کجا پا می گذاشته مورد توجه و احترام 

بوده، چیست؟
دغدغه هر انســانی مرگ است و چگونگی مردن. 

مرگ، هنرمند و غیرهنرمند نمی شناسد.
 وظیفه دولــت در قبال افرادی کــه روزگاری  �

نقشی بزرگ در پیشــبرد مقاصد فرهنگی داشته اند 
و اکنون ممکن است به دلیل بالارفتن سن، از توان 

پیشین برخوردار نباشند چیست؟
در کشــورهای غربــی خانه هایــی بــه نــام خانه 
هنرمندان وجود دارد کــه تمامی هزینه اقامت در آن 
را بیمه های اجتماعی پوشش می دهند. این خانه های 
وســیع مجهز به پزشک و پرستار و انواع لوازم پزشکی 
مــورد نیاز بیماران اســت که معمــولا در محله های 
خوب با فضای وســیع انتخاب شــده اند. به طور کلی 
وظیفه دولت برای اشاعه هنر در کشورمان، پشتیبانی 
و حمایــت از هنرمنــدان در مراحــل مختلف زندگی 
اســت.؛ چون در باور مــن، دانشــمندان و هنرمندان 
هســتند که با خلق آثارشــان تاریخ مملکت شــان را 
می نویسند. به همان گونه که امروزه، ما بزرگانی چون 
فردوسی، سعدی، مولانا و حافظ و ابوعلی سینا را جدا 
از درنظرگرفتن شــرایط زمانشان می شناسیم، مملکت 

ما را در جهان، به نام این بزرگان می شناسند.
 تأســیس نهادی به نام پیش کسوتان هنرمند به  �

منظور حمایت از هنرمندان در دوره میان ســالی را 
چطور ارزیابی می کنید؟

حضــور ایــن مؤسســه را نخســتین گام در جهت 
حمایت از هنرمندان می دانم. کوچک ترین شــناختی 
از تشــکیلات اداری «هنرمندان پیش کســوت» ندارم 
و نمی دانــم که بودجــه  آن از کجــا و چگونه تأمین 
می شــود، از قرار، وابســته به وزارت ارشاد است، ولی 
می دانم که هویــت هنرمندان کشــورمان می باید به 
عنوان یک شــهروند شاغل از طرف دولت به رسمیت 
شــناخته شــود تــا هنرمنــدان از مزایای شغلشــان 
بهره مند شــوند که حداقل آن، داشــتن بیمه سلامتی 
و بازنشســتگی اســت. ایجــاد مؤسســه «هنرمندان 
پیش کســوت» نخســتین حرکت ســازنده در راستای 
شناســاندن و قدردانــی از هنرمند در جامعه اســت. 
عضویت در این مؤسســه، برای هنرمندانی است که از 
مرز ۶۵ سالگی گذشته باشــند و در حرفه شان سابقه 

طولانی داشته باشند.
 تاکنون این مؤسسه چه کرده؟ �

خبــر چندانــی از فعالیت های این نهــاد فرهنگی 
نــدارم، از قــرار نزدیــک بــه ۳۰۰ نفــر از چهره های 
شناخته شــده در تمام رشته های مختلف هنری، عضو 
آن هســتند که همه به هنگام عضویت در مؤسســه 
دارای بیمه تکمیلی می شــوند. پــس از مرگ هم در 
قطعه ای از گورستان بهشت زهرا(س) به نام «قطعه 
هنرمندان» گور مجانی به هنرمند اختصاص می دهند 
و همراه خانواده و دوســتان، تشــریفات و رســومات 

خاکسپاری را به جا می آورند.
ای  کاش ایــن گفت وگو را شــما با مســئولان امر 
می کردیــد نه با منی که اطلاعاتم در این مورد بســیار 
ضعیف اســت. تاکنون حتــی یک بار هــم از بیمه ام 
اســتفاده نکرده ام؛ چراکه پس از جراحی ســرطان و 
جراحی های متعــدد، داروهایی مصــرف می کنم که 
در ایران نیســت. به همین دلیل سالی یك یا دو بار به 

فرانســه می روم... می دانم که دولــت  باید برای تمام 
هنرمندان بــدون درنظرگرفتن رشــته خاص هنری و 
محدودیــت ســنی، چه مشــهور و چه گمنــام، طبق 
ضوابــط و مــدارک تحصیلی و ســوابق فعالیت های 
هنــری، امکاناتی فراهــم آورد تا هنرمنــدان بتوانند 
حداقل مانند یا همپایه یــک کارمند دون پایه دولت از 
بیمه تأمین اجتماعی و بازنشســتگی بهره مند شــوند، 
هنرمندان کمتر از ٦٥ ســال ما هم مانند سایر انسان ها 
نه از بیماری مصون هســتند و نــه از تصادف و مرگ. 
بیش از ۱۵ ســال است که در هر فرصتی الزام داشتن 
بیمه رایــگان را برای هنرمندان، به مســئولان دولتی 

پیشنهاد کرده و بارها تذکر داده ام.
فرهنگ  � همچون  نامــی  هنرمند  چند   هم اکنون 

شریف یا شــیدا جاهد در بســتر بیماری و ناتوانی 
تنهاینــد و بی یاور. وظیفه دولت در قبال این افراد 
کــه اغلب نادیــده گرفته می شــوند و هیچ کمکی 

ندارند، چیست؟
تصــورم بر این اســت که دوســتداران و هواداران 
هنر اســتاد فرهنگ شــریف هرگز او را بی یــاور و تنها 
نمی گذارنــد. دولت خیلی زودترها  باید از این اســتاد 
بزرگ حمایت و تجلیلی در خور شــأن هنرش به عمل 
مــي آورد. هنوز برای بزرگداشــت و تجلیــل از او دیر 
نشــده است. اما در مورد خانم شــیدا جاهد؛ در ایسنا 
می خواندم آقای مسعود جاهد که همسر خانم شیدا 
جاهد، خواننده و آهنگســاز هســتند ابراز کرده اند: در 
دولت ســابق، بیماری ســرطان خانم شــیدا جاهد با 
ممنوع الکاری ایشان همزمان بوده است. شیدا جاهد 
از خواننــدگان قدیمی اســت که طی ســال های اخیر 
کنســرت هایی را برای بانوان اجرا کرده است. او چند 
آلبــوم نیز به صورت همخوانی با همســرش منتشــر 
کرد. اما یکی از آلبوم هایش به تشخیص وزارت ارشاد 
دولت پیشین و با ادعای غالب بودن صدای زن، ممنوع 

و جمع آوری و باعث ممنوع الکارشدن آنان شد.
مضافــا خرج درمــان این بانوی هنرمنــد به گفته  
همسرشان سرســام آور بوده و بیمه تکمیلی تا سقف 
فقط ۱۰ میلیون تومان به ایشــان بازگردانده اســت. از 
قــرار به وزارت ارشــاد هم مراجعه کرده و پاســخی 

نگرفته اند.
امروز برای بستری شــدن چند روزه در بیمارستان، 
برای یــک بیماری پیش پاافتاده بایــد هزینه ای بالغ بر 

۱۰ میلیون تومان در نظر گرفت چه برسد به سرطان.
می بینید که چقدر اطلاعات من ناقص است. بیمه 
تکمیلی به خاطر اسمش، برای من به معنای این بود 
که بیمه، تمامی هزینه هــا را پرداخت می کند. من که 

چند جراحی پی درپی داشــتم و مدتی حدودا بیشتر از 
شــش  ماه در بیمارستان بســتری بودم، هنگام خروج 
از بیمارســتان، فقط هزینه اجاره  تلویزیون و مکالمات 

تلفنی ام را پرداختم... .
باورنکردنی است که دولت به هنرمندانش بیمه را 

هم ناقص می پردازد.
 در خــارج از ایران، هنرمندان در ســنینی که از  �

می گذرانند؟  چگونه  را  روزگارشــان  افتاده اند،  کار 
مخارجشان چه طور تأمین میشود؟

همیشه از خودم پرســیده ام چرا فرانسه به عنوان 
کشــور مهد هنر در دنیا شناخته شــده و مورد علاقه 
پمپیــدو،  ژرژ  جملــه  دنیاســت.  هنرمنــدان  تمــام 
رئیس جمهور فرانســه، در مرگ پیکاســو را فراموش 
نمی کنم. او گفت: «فرانسه افتخار می کند که پیکاسو، 
این کشــور را برای زیستن و مردن در آن انتخاب کرد». 
آری ژرژ پمپیدو رئیس جمهور کشوری بود که دانشجو 
در هر رشته تحصیلی به هنگام ورود به دانشگاه، بیمه 
سلامت می شود و با ارائه کارت دانشجویی می تواند از 
بلیــت تقریبا مجانی برای ورود به هر تئاتر و کنســرت 
و ســخنرانی و کتابخانه و موزه ها اســتفاده کند. برای 
هنرمندان هنرهای تجســمی مؤسسه ای به نام «خانه  
هنرمنــدان» طبق ضوابــط و مدارکــی، هنرمند را به 

عضویت می پذیرد.
ایــن نهــاد هنری، بــرای نقــاش، به نوبــت و در 
فهرســت انتظار، آتلیه نقاشــی با اجاره بسیار ناچیز و 
تمام عمری، در اختیارش می گذارد. گرچه این نوبت ها 
گاه پیش ازحد، طولانی است. با مبلغ بسیار اندکی هم 
او را بیمه سلامت می کند. مضافا درصد قابل توجهی 
از اجاره مســکن او را می پردازد. از ۶۵سالگی به بعد 
هم بازنشســتگی نسبت به درآمد ســال های گذشته 
محاسبه شــده و به او تعلق می گیرد. با این همه، اگر 
این کمك ها کفاف زندگی او را ندهد، مؤسسه دیگری، 
کاســتی ها را، ماهانه، نقدا جبــران می کند. نکته مهم 
دیگــر اینکه مؤسســه دیگری تحت پوشــش «خانه 
هنرمندان» سالانه، یا هر چند سال یك بار، برای دولت، 
از هنرمند به مبلغ نســبتا خوبی تابلــو مي خرد. برای 
من جالب تــر از تمامی این موارد که گفتم این بود، که 
یك دفتر حقوقی وکیلی رایگان، در اختیار هنرمند قرار 

مي دهد تا او را از حقوق مؤلفش آگاه کند.
به این ترتیب، در مجموع بــا این امکانات، مخارج 
حداقل زندگی، برای یک نفر تأمین می شود. این است 
حمایت دولت فرانســه از هنرمندان کشــورش و سایر 
هنرمندانی که فرانسه را برای زیستن انتخاب می کنند. 
با درنظرگرفتن این امکانات اســت که مي توانیم درك 

کنیم چــرا هنرمندان دنیا به فرانســه هجوم مي برند. 
برای شروع، مؤسســه پیش کســوتان تاکنون باوجود 
فشــارها، درست پیش رفته اســت. خوشبختانه هنوز 

پابرجاست و امیدوارم استمرار پیدا کند. 
 پیشنهاد شما برای حفظ روحیه دیگر هنرمندان  �

در سنین بالا چیست؟ با توجه به اینکه خود شما در 
۷۹ سالگی هنوز فعال و پرتوان هستید. 

«خانــه  صاحــب  ایــران،  در  روزی  دارم  آرزو 
هنرمندان» نظیر خانه هنرمندان پاریس باشــیم. شما 
در ایــن مصاحبه چندین بار به ناتوانــی هنرمندان در 
ســنین بالا اشــاره کردید. در دوره پیری گرچه نیروی 
اجرائی هنرمند تقلیل می یابد اما در عوض خلاقیت و 
ابداع او با تکیه به تجربیات گذشته، آشکارتر می شود.

نقاشــی چون مونه که از ناراحتی چشــمانش در 
اثــر آب مروارید رنــج می برد، پــس از عمل جراحی 
چشــمانش، زمانی که ۸۲ سال داشت شاهکارهایش 
را خلق کرد. یا رنوار که از رماتیسم مفصل بازوهایش 
رنج می بــرد با قلم مویــی که به آرنجش بســته بود 
نقاشی کرد. ناتوانی و کهولت سن در هنرمندان خالق، 

مفهوم و تعبیر متفاوتی دارد. 
بنابراین آنچه را که شــما کهولت ســنی و ناتوانی 
می انگاریــد در مــورد هنرمند صــدق نمی کند. ذهن 
خلاق او باوجود ناتوانی جســمی و مشــکلات مادی، 

پیری پذیر نیست...
مشکل، نوع برخورد و تعبیر جامعه از هنر و ارزش 
کار هنرمند اســت. در ارزیابی ارزش آثار هنری، تجربه 
به ما نشان داده است که ذهن خلاق هنرمند همیشه 
پیشــروتر از جامعه است. در همین دوره  خودمان، در 
سال ۱۹۶۳ که من در بروکسل دانشجوي رشته ویترای 
بودم، آثار نقاشــی به نــام «رنه ماگریــت» در گالری 
نزدیــک منزلم به نمایش درمی آمــد و به قیمت های 
بســیار نازلی به فروش می رفت. در آن زمان ماگریت 
شــاهکارهای بی نظیرش را خلق کرده بود. تقریبا بعد 
از ۳۰ ســال برای نخســتین بار، موزه هنرهای معاصر 

نیویورك، کار او را به نمایش درآورد.
بنابراین هنوز ارزیابی ما از هنر، الزاما نیاز به گذشت 
زمان دارد. ولی آنچه برای یــک هنرمند حائزاهمیت 
اســت، به دســت آوردن جایگاهی به نــام هنرمند در 

جامعه است.
درجایی خوانــده بودم؛ به هنگام مرگ کلود مونه، 
یکــی از بزرگان مکتب امپرسیونیســت، رئیس جمهور 
وقت شــتاب زده خودش را به خانه مونه که در حومه 
پاریس قرار دارد، رســاند و فریاد زد، پرچم فرانســه را 
بیاورید و ســپس دستور داد «جســد این هنرمند را با 
پرچم فرانسه، بپوشــانید». فراموش نکنیم که همین 
رئیس جمهــور چندی پیش از این، مــوزه «ژو دو پوم» 
را در اختیار این نقاش گذاشــت تا گل های نیلوفر آبی 

خود را بر روی دیوار های آن موزه، خلق کند. 
این است آنچه را که من، تفاوت نوع نگاه و برخورد 
جامعه، با هنرمند می دانم. به جامعه فرصت دهیم، 
نخســت هنرمندان کشــورش را در جایگاه هنریشان 
بشناسد تا برای هنرمندان کشــورمان، در هر زمینه ای 
که هســتند، ارج و منزلت قائل شــده و آنها را دوست 
بدارد. من باور دارم این مردم هستند که جایگاه هنرمند 
موردعلاقه شــان را تعیین می کنند. پس به همان گونه 
که تاکنون عمل کرده ایم منتظر حمایت و پشــتیبانی و 
کمک مادی برای ایجاد نهاد های فرهنگی و هنري که 
وظیفه دولت است، نباشیم تا عشق و جایگاهی را که 
بحق، هنرمنــدان معاصرمان در قلبمــان دارند، ابراز 
کرده و به آنان بازگردانده باشــیم. هنرمندان ما امروز 
بیشتر از هروقت، در عرصه های بین المللی درخشیده 
و برای مــا افتخار آفریده اند. هنرمندانمان را ســپاس 
بداریم و قدرشناسشان باشیم. القاب و قیمت ها نیست 
که ارزش کار هنرمند را تعیین می کند، مهم لحظه ای 

است که هنرمند خلاقیتش را با ما تقسیم می کند.

گفت وگو با «ایران درودی» نقاش:

منتظر حمایت دولت نباشیم

شرق: داروخانه ای در مشهد با اختصاص یکی از دیوارهایش به هنرمندانی 
که از پس هزینه های برپایی نمایشــگاه برنمی  آینــد یا تمایلی برای نمایش 
آثارشــان در گالری ها ندارند، بخشی از فضای کار خود را به گالری هنرهای 

تجسمی تبدیل کرده است. 
کیارنگ علایی، عکاسی که ساکن مشهد است اما تاکنون نمایشگاه های 
زیــادی در تهران برگزار کرده و جشــنواره عکس آماتــوری «آبرنگ» را در 
مشــهد برای چندین دوره برگزار کرد، از اختصاص بخشی از یک داروخانه 
بــه نمایش آثــار هنری خبــر داد. او در مورد اقدام این داروخانه نوشــت: 
«داروخانه جای خوبی نیســت، آدم ها با دل های افســرده و غمگین به آن 
مراجعه می کنند تا برای دردی پنهان در وجودشان دارو تهیه کنند. تفاوتی 
ندارد که این درد با یک اســتامینوفن ســاده رفع شود یا با دارویی کمیاب و 
گران قیمت. چیزی که مهم اســت این اســت که دیدن آدم ها در هر شرایط 
و میزانــی از دردمندی، تأثرآور و غمگنانه اســت. به خصوص آنکه به دلیل 
شرایط خاص روحی- روانی حاکم بر مشــاغل پزشکی و زیرمجموعه های 
آن، عناصر کمیاب در این گونه مکان ها احساس، عاطفه و درک بیمار است؛ 
عناصری که می تواند ده ها برابر داروهای شــیمیایی معجزه کرده و بیمار را 
با حالــی خوب روانه خانه کند. چند هفته ای اســت یکی از داروخانه های 

مشــهد به یمن ذوق و خلاقیــت صاحبش، به نگارخانــه ای کوچک برای 
نمایش آثار هنری تبدیل شده است».

علایی در ادامه به نحوه نمایش آثار هنری در این داروخانه اشــاره کرد: 

«امیر جلالیان فرد، دکتر داروساز و مدیر داروخانه ای به نام خودش، واقع در 
خیابان ملاصدرای مشــهد، یکی از دیوارهای داروخانه را با رنگ آبی متمایز 
کرده و آن را به صورت رایگان در اختیار آن دسته از هنرمندان تجسمی قرار 
می دهد که تمایلی به نمایش آثارشان در گالری های تخصصی سطح شهر 
ندارند، یا از پس هزینه های برپایی یک نمایشگاه حرفه ای برنمی آیند. درباره 
انگیزه ها و خاستگاه های ذهنی امیر جلالیان فرد برای تأسیس این نگارخانه 

در داروخانه نیاز به هیچ پرسشی از او نیست».
علایــی افزود: «گلخانه کوچکی در ســمت راســت داروخانه، اشــیای 
قدیمــی و ازیادرفتــه در داخل قفســه های دارو، چند قناری کــه دائم آواز 
می خوانند و ســماور و قوری ای کــه برای همه مشــتریان داروخانه چای 
تازه دم دارد، به خوبی بیانگر روحیه خاص و ظریف جلالیان اســت؛ دکتری 
کــه در میانه اشــتهار و درآمد پزشــکی، خودش و اهدافــش را گم نکرده 
اســت و خیلی خوب می داند آدم ها فقط جســم و ابزارهایی برای کســب 
درآمد نیســتند. نگارخانه داروخانــه جلالیان تا امروز دو نمایشــگاه «کلاژ 
بــا پارچــه» و «عکس های امیــن ابراهیمــی» را برگزار کرده اســت. او در 
افتتاحیه نمایشــگاه هایش دوســتی را دعوت کرده تا سه تار بنوازد و فضای 

آرامش بخشی را برای مشتریانش فراهم کند».

نگارخانه ای داخل داروخانه  در مشهد
دارو بخرید، تابلو ببینید
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